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  چكيده
اي  و از لحاظ اجتماعي پيش شرط عمده هاي مهم روابط انساني است اعتماد يكي از جنبه

ي  اي از نظريـه  از ايـن رو مبحـث عمـده   اي شمرده مـي شـود؛   براي موجوديت هر جامعه
ه شـناختي بـه   ي اعتماد است.اين مقاله با رويكرد جامع ي اجتماعي مبتني بر مقوله سرمايه

پردازد و در آن اعتمـاد بـه عنـوان يكـي از      نامه مي  هاي گرشاسب بررسي برخي از داستان
به گيرد،از اين جهت كه ادبيات حماسي  ي اجتماعي مورد كاوش قرار مي هاي سرمايه مؤلفه
چنين  ترين زواياي زندگي مردم و هم ي پنهان انعكاس دهنده،صداي دروني هر ملت عنوان

شناســي بــه  شناســي و روان شناســي، جامعــه هــاي مــردم خــوري بــراي پــژوهشمنبــع در
،بررسي موضوع مورد نظر در اين نوع ادبي به عنوان بخشي از فرهنگ اصيل آيد مي    شمار

تواند ما را از ميزان انعكاس ابعاد اعتماد در جوامع سنتي آگاه سازد و در تسهيل  گذشته مي
اعتمـاد در    نيز نتايج پرثمري برجاي گـذارد. مقولـه   ي امروز مند در جامعه هاي هدف كنش

گرشاسب نامه با شاخص هاي اعتماد بين شخصي،اعتماد تعمـيم يافتـه و اعتمـاد نهـادي     
اي  تقسيم بندي شده است.دستاورد اين پژوهش ناظر بر اين است كه اعتماد به عنوان مؤلفه

  شده وجود دارد.هاي تعيين  نامه با شاخص ي اجتماعي در گرشاسب از سرمايه
  نامه،سرماية اجتماعي،انواع اعتماداجتماعي. ادبيات حماسي،گرشاسب ها: كليدواژه
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  پيش درآمد. 1
ترين حامـل ميـراث   امروزه بر كسي پوشيده نيست كه زبان و آثار ادبي برترين عامل و مهم

 آيد.شخصيت ما در يك حد وسيع به كمـك زبـاني كـه از طريـق    فرهنگي بشر به شمار مي
از منظـر  )59:1384(رنجبـر و سـتوده،  .گيـرد شـكل مـي  ،شودفرهنگ جامعه به ما منتقل مـي 

توان به شناختي نو ازادبيـات كهـن   شناسي ادبيات با توجه به ارزش و عمق محتوا،مي جامعه
شناسـي  دست يافت و عناصر زنـده و پويـاي ادب و فرهنـگ گذشـته را،ازديـدگاه جامعـه      

 زندگي و بيان كننده خود،نماينده ةآثار ادبي با شكل و قالب ويژ.مندان قرار داددراختيارعلاقه
هــا هــايي اســت كــه زنــدگي فــردي و جمعــي در محــور آن ها،معيارهــا و ويژگــيارزش
،با رمانـدگا  مـردم سـاخته   يكي از ابزارهاي مهم زباني و وسيله ادبيات حماسيدارد.   جريان

العاده به عنوان يك ميراث فرهنگي ملت،كليت زنده بالا و رسايي فوقو اطناب قدرت ايجاز 
 انواع ادبي به طورعام وادبيـات حماسـي بـه طـور خـاص     و پوياي اخلاقيات انسان است. 

بتوانند براساس عقـل و منطـق و    مردمهاي مختلف جامعه است تا ابزاري براي آگاهي قشر
د را تنظيم و اجتماع خود هاي به اثبات رسيده به دست افراد اعصار پيشين زندگي خوتجربه

كننـد.آثار ادبـي بـا    هاي والا و درست تربيـت  ي اخلاق حسنه و استفاده از انديشهرا بر پايه
توجه كردن به بعد كيفي زندگي انساني،نقشـي مهـم در ارتقـاي زنـدگي فـردي و جمعـي       

عنـوان  بـه   ي اجتمـاعي و حماسـه  ادبيات به عنوان پديده و مقولهبراين اساس كنند.مي   ايفا
كـه در توليـد و بازتوليـد     اسـت ادبيات بشر بعد مهمي از ميراث هر ملت نوع ترين قديمي
ي اجتماعي به عنوان عنصراساسي درساختارفرهنگ وهويت ملي هـر جامعـه نقـش    سرمايه

.در حماسه،به ويژه در حماسه هاي ايراني،پهلوان براي رسيدن به نـام و گريـز از   مهمي دارد
رو،راستي،درستي،ميهن دوستي،خدا باوري،پيمانـداري و ارزش هـاي    ننگ مي كوشد.ازاين

اخلاقي از مهم ترين چيزهايي است كه در رفتار پهلوانان بزرگ نمودي چشمگير دارد،يعني 
ارزش هايي كه پهلوان به خاطر آن جانبازي مي كند.ازاين روست كه مي بينيم حماسه هاي 

ين مقالـه  و شـر و اهـورا و اهـريمن اسـت.ا     ايراني جلوگاه نبرد ميان حـق و باطـل و خيـر   
 گرشاسـب نامـه  اجتماعي در ي هاي سرمايهرا به عنوان يكي از مؤلفهكه اعتماد است    برآن

هاي مهم و زيربنـايي در روابـط   .ازاين جهت كه از يك سو،اعتماد يكي از مؤلفهبررسي كند
شود و اي محسوب ميعههاي اجتماعي در هر جامگاه شبكه اجتماعي است و نخستين تكيه

  مورد بررسي بسيار حائز اهميت است.از سوي ديگر گرشاسب نامه اسدي از نظر موضوع 



 85   ...ياسد ةنام درگرشاسب يانواع اعتماد اجتماع يگاهو جا يتماه

 

ــين رشــته اي اســت كــه در كنــار ســرمايه   ي ســرمايه اجتمــاعي مفهــومي جديــد و ب
فرهنگي،انساني و اقتصادي از عوامل تأثيرگذار در ارتقاي سطح توسـعه در جوامـع انسـاني    

ئي تفكيك ناپذير از مجموعه ثروت يك ملت است.در جامعه شناسـي  جز«شودوشمرده مي
شـود.اعتماد  ي اجتمـاعي مطـرح مـي   مدرن،اهميت روابط اجتماعي در قالب ديدگاه سرمايه

ي اجتمـاعي اسـت.اعتماد يـك    هاي مهم روابط انساني و اولين جـزء سـرمايه  يكي از جنبه
كيـه و پشـت گرمي،اطمينـان،    ا تمفهوم شناختي و ذهنـي اسـت. فرهنـگ معـين اعتمـاد ر     

» اسـت داشتن،اعتقاد و اعتبار و سپردن چيزي به كسي از روي صـداقت بـه كـار بـرده     وثوق
ــين ،   ــ 303: 1342(مع ــز اعتم ــخن ني ــگ س ــه   )و در فرهن ــتن ب ــاور داش ــي: ب ــه معن اد، ب

كاري كسي و اميد و اتكا داشتن به كارايي،ياري يـا حمايـت كسـي يـا     گويي،درست راست
  )166:  1382رمي داشتن است (انوري،گچيزي و پشت

بـه علـت خـلاء    ي اجتمـاعي  گران شبكهتحليل ويژهامروزه نظريه پردازان اجتماعي به 
اي بـه چگـونگي   به طـور گسـترده  ارتباط چهره به چهره،فردگرايي مفرط،وجود مدرنيته و...

از روابـط و  را كـه   هـا پديـده انـد؛آنان طيـف وسـيعي از    روابط بين افراد در جامعه پرداخته
 "اسـحاق نيـوتن  "اند.بـه تعبيـر   پذيرد، مورد بررسـي قـرار داده  پيوندهاي اجتماعي تأثير مي

كننـد  بنـا نمـي  ي كـافي پـل ارتبـاطي    اما بـه انـدازه  ؛سـازند ها ديوارهاي زيـادي مـي  انسان
   )59:1384(كووي،

ت همي ـي آغـاز تغييـر در جامعـه ا   اي مهـم و نقطـه  توجه به فرهنگ بـه عنـوان مؤلفـه   
ي ايـن فرهنـگ اسـت كـه      ي خود منعكس كنندهدارد و ادبيات حماسي نيز به نوبه  بسياري

ي كند؛از آن جايي كه هم سرمايهي تبليغاتي ايفا مينقش بسيار مهمي را به عنوان يك وسيله
تواننـد  اجتماعي و هم فرهنگ جزء رفتار بشري هسـتند، پـس وجـه مشـترك زيـادي مـي      

خيزد وادبيات حماسي،شاهنامه ي اجتماعي از دل فرهنگ برميرمايهباشند.در واقع س   داشته
شود؛به سخن ديگر سرايي،نقالي،مثنوي خواني  نيز جزيي از فرهنگ ملي ايرانيان شمرده مي

ي اجتماعي شكل (رفتارهاي) مطلوب فرهنـگ هـر جامعـه اسـت و     توان گفت: سرمايهمي
ي فرهنگي و گذشته از آن باعنوان  سرمايه ي اجتماعي امروز است درچه سرمايهمعمولاً آن

ي ادبيات حماسي، گـام  كردند.درواقع نگريستن به فرهنگ اجتماعي در آينهاخلاقي  ياد مي
نهادن به قلمرو ذهني جامعه سنتي است.بنابراين به عنوان رساترين بخـش ادبيـات در كنـار    

هـاي اجتمـاع و تبيـين    يشـه ندگـاه ا هاي قومي، تجلـي ها،افتخارات وبزرگيبازتاب دلاوري
  اند.يا رد كرده هايي است كه مردم آن را پذيرفتهي رفتار،هنجار و ارزش كننده
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نامه اسدي طوسي،شاعر سده پنجم،جهت بررسي اين است كه  علت انتخاب گرشاسب
و سبك شـاهنامه   ترين منظومه حماسي ملي است كه به روششناسان بزرگبه اتفاق سخن
هـاي  ي سـاده يـك آهنـگ در وقـايع و افسـانه     .اين اثر تنهـا منظومـه  است سروده شده

آن بيشـتر،به پـروردن دقـايق ادبـي و نمـودن روش       نيست؛ بلكه توجه گوينده  تاريخي
استعمال لغات فارسي و بيان دستورهاي اخلاقي و تربيتي و اجتماعي بـوده اسـت و بـه    

ن زندگاني است كه هيچ كس تحقيق  ثلث ابيات اين منظومه در حكمت و موعظه و آيي
  )6:1393نياز نتواند بود. اسدي طوسي،از آن بي

نشان مي دهد كه در بـاره اعتماداجتمـاعي درآثـار ادبـي  كمتـر       پژوهش بررسي پيشينه
بررسي تحمل و مداراي «پژوهش شده است،براي مثال مي توان به موارد زير اشاره كرد:مقاله

نوشته علـي  » سرمايه اجتماعي با تأكيد بر ديدگاه سعدي اجتماعي به عنوان يكي از اجزاي 
هـاي سـرمايه اجتمـاعي در    بررسي مؤلفه«نصر اصفهاني و محمد اسماعيل شائمي بزرگي و

- يي سرمايهالمثل فارسي را درمؤلفهضرب 6016از ليلي ركابدار كه»ي بهمنياريداستان نامه
و هنجارهـاي معاملـه متقابـل و    اقاجتماعي،وف ـاجتماعي ازجملـه اعتماد،مشـاركت،مداراي  
نقد سـرمايه و ضـد سـرماية اجتمـاعي در شـعر      « تعهداجتماعي بررسي كرده است و مقالة
از بدر شـاكراز حميدرضـا مشـايخي و ارسـلان     » داروگ و اي آدم ها از نيما و سرود باران

  احمدي. 
امه با با توجه به بررسي پيشينة پژوهش روشن مي شود كه منظومه حماسي گرشاسب ن

هاي سرمايه،اجتماعي،ازجمله اعتماداست اما تـا كنـون مـورد    اينكه حاوي بسياري از مؤلفه
  بررسي قرار نگرفته است. 

 

  چهارچوب مفهومي. 2
  اعتماد 1.2

ــته ــه نوش ــه ب ــك جنب ــاد ي ــووي اعتم ــهي ك ــبكهي مشــترك در هم ــا، ي افراد،روابط،ش ه
)وي 1996گ سراسـر دنيـا اسـت .كـوهن(     ها،اقتصاد و تمدن و فرهنها،نهادها،ملت خانواده

شمارد.از نظر گيـدنز اعتمـاد   اعتماد را انتظار دريافت حسن نيت مداوم از سوي ديگران مي
)  28: 1378اسـت.( گيـدنز   جزء ضروري و لاينفك زندگي اجتماعي در نظـر گرفتـه شـده   

كته را خاطر ي اجتماعي اين ن) با تكيه بر عامل اعتماد به عنوان شاخص سرمايهcoxكاكس (
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كنـد كـه در صـورت وجـود اعتمـاد ميـان افـراد و اجتماعـات، روابـط اعضـاي           نشان مي
) 89: 1384كاران و اجتماعـات مـؤثر خواهـد بـود (بهـزاد،      خانواده،دوستان،همسايگان،هم

روايـي  گويد يك دولت خوب به سلاح، غذا و اعتماد نيـاز دارد.اگـر فرمـان   كنفوسيوس مي
دست يابد، بايد نخست از اسلحه، سپس غذا صرف نظر و اعتمـاد را   نتواند به اين سه مهم

  ) 413:  1387(كووي ، .تا آخر حفظ نمايد؛ چون بدون اعتماد دوام نخواهد آورد
داند كه حاصل زندگي مسالمت آميز در كنار هم وطنان در دوركيم اعتماد را آرامشي مي

ليگمن معتقد است اعتماد يـك  حالت صلح،به دور از هر گونه دشمني و خصومت،است. س
  ) 17: 1384ي روابط مستمر اجتماعي است( زتومكا،ي ضروري در همهمؤلفه

دانـد؛از ايـن رو مفهـوم    سـنتي مـي   جفري الگزندر،اعتماد را يكي از جهات مهم جامعه
).زتومكااعتمـاد را متشـكل از دو جـزء    4اعتماد داراي معناي خاص فرهنگي اسـت(همان:  

داند به نظر او اعتماد فقط به عنوان يك دستور اخلاقي نيسـت، بلكـه   هد مياصلي باور و تع
  )  160چيزي است كه از طريق آن تجربه هاي روزمره افراد ممكن مي گردد(همان :

  
  اعتماد اجتماعي 2.2

اعتماد اجتماعي يكي از مفاهيم اساسـي در جامعـه شناسـي اسـت،چنانكه تـا حـد زيـادي        
  گرانيگاه نظريه هاي جامعه شناسي شمرده مي شود و 

ماحصل انگيزش و محركي براي شكل گيري روابط اجتماعي و مستلزم معيارهايي چـون صـداقت   
بط را بر اساس عمل مداوم به مشهود،عينيت،ثبات،شايستگي،انصاف و همه آن چيزهايي است كه روا

اين ملاك ها تداوم و وسعت مي بخشـد.از ايـن رو لازم اسـت در بررسـي اعتمـاد آن را بـه مثابـه        
ساختاري در نظر گرفت كه در آن علاوه بر توجه به ابعاد شخصي و فردي به زمينه هاي فرهنگي و 

  )108:1383(آزادارمكي، شود تماعي نيز به طور همزمان توجه مياج

اعتماد اجتماعي اطمينـان بـه قابليـت يـك شـخص و يـا سيسـتمي اسـت كـه بيـانگر           
  )125:1384عبدالرحماني،رضا،»(پاكدامني،ايمان به مردم وآرامش است.

اعتمـاد در روابـط   - 1وجوه اشتراك تعاريف اعتماد اجتماعي را مي توان چنين بر شمرد:
دراعتماد،مفهوم - 2آن است. اجتماعي شكل مي گيرد و تقويت مي شود و يكي از جنبه هاي

اعتماد با خطر كـردن و مخـاطره همـراه    - 3تاخر زماني و وابستگي امور به آينده وجود دارد
و امور نيـز بـا مهـوم اعتمـاد      است،مفهوم عدم تعين اجتماعي،يعني عدم پيش بيني رفتار ها

- 5حسن ظن نيز مهم ترين عنصر و هسته اعتماد و هسـته مركـزي آن اسـت   - 4است.  توام
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از همـان سـال هـاي اوليـة زنـدگي      اعتماد اكتسابي است و در طي جريان جامعه پذيري و 
يابـد.   سل هـاي بعـدي انتقـال مـي    مي آيد و طي تجارب اجتماعي تقويت شده و به ن  پديد
  )17ص1387آبادي، (زين
  
  انواع اعتماد اجتماعي 3.2
تـه اسـت:اوفه اعتمـاد    هاي گوناگوني صورت گرفباره انواع اعتماداجتماعي،تقسيم بندي در

اجتماعي را به اعتماد شهروندان به همشهري هاي خود يا مقوله فرعي دنيـاي ديگر،اعتمـاد   
شهروندان به نخبگان سياسي يا نخبگان ساير بخش ها،اعتمادنخبگان به يكديگر و نخبگـان  
ديگر بخش ها و اعتماد سـطوح بـالا بـه سـطوح پـايين جامعـه تقسـيم كـرده اسـت.(تاج          

  )207:1384بخش،
اعتمادبين - 2اعتماد بنيادي- 1گيدنر نيزاعتماداجتماعي را به چهار دسته تقسيم كرده است:

ــي  ــادانتزاعي- 3شخص ــدنر - 4اعتم ــادتعميم يافته.(گي ــدفر و    1380اعتم ــل از معي ــه نق ب
  ) 13:1388جهانگيري،

 هايي كه در باره اعتماداجتماعي صوت گرفته،سه نوععلاوه بر اين در بيشتر تقسيم بندي
  اعتماد بين شخصي،تعميم يافته و نهادي ديده مي شود. 

دسته بنـدي ديگـري كـه اسـاس تحليـل ايـن مقالـه قـرار گرفتـه مربـوط بـه ديـدگاه             
  زتومكااست.وي اعتماد اجتماعي را به 

  اعتماد بين شخصي- 1
  هاي اجتماعياعتمادطبقاتي و نقش - 2
  اعتماد نهادي - 3

  .دسته بندي كرده است

  ن شخصياعتماد بي 1.3.2
ي ي اجتماعي داراي دو وجه درون گروهي و برون گروهي است. شناخت سـرمايه سرمايه

هاي خانواده، خويشاوند،دوستان و همسايگان ميسـر  اجتماعي درون گروهي در درون گروه
،خويشـاوندي و دوسـتان هـر كـدام     هـاي خانواده گـروه » چارلز هورتن كولي«است.به باور

احساس امنيت و آرامش خاطر افراد دارند.براي اين سه دسته از هاي مشابهي در تأمين  نقش
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ها صفات مشتركي نظير وفاداري،پيوستگي عاطفي،همكاري نزديك و روابط دوسـتانه  گروه
  )43: 1382اند.(محسني و جاراللهي، قايل شده

ي اجتماعي را در چارچوب اعتماد بين شخصي تعريف وولكاك و ناريان مفهوم سرمايه
اجتماعي اين است كه خانواده، دوستان وآشـنايان يـك فرد،يـك     اصلي سرمايهد.ايدهانكرده

اسـتمداد كـردوآن را بـراي     توان در يك بحـران از آن دهند كه ميدارايي مهم را تشكيل مي
  )391: 1384كار گرفت (تاج بخش كيان، كسب منافعي به

  
  نامه تحليل انواع اعتماد در گرشاسب. 3

  خانوادهاعتماد به  1.3
ترين و نخسـتين شـكل سـازمان اجتمـاعي اسـت كـه شـامل  پـدر،مادر و         خانواده قديمي

  ). 161:1356شود(گورويچ،اي نيز گفته ميي هستهاي،خانوادهفرزنداست.به چنين خانواده
)از نظر وي 16: 1387داند.(غفاري، ي اجتماعي ميكلمن، خانواده را مكان كهن سرمايه

رين تشكلات اجتماعي است كه روابـط خويشـاوندي بـه طـور اعـم و      تخانواده از قديمي
  ).41: 1384گر بنيادهاي اجتماعي است (فيلد ، خانواده به طور اخص نمايان
نامه اعتماد شاه كورنگ به دخترش را،كه نمونة اعتماد ناب در  براي نمونه در گرشاسب

  توان ديد:كانون خانواده شمرده مي شود.درابيات زير مي
ــري ي ــز دلب ــود ك ــرش ب  پري را بـه رخ كـردي از دل بـري      كــي دخت

ــوار     به كاخ اندرون بت،به مجلس بهـار  ــدان س ــه مي ــوان نگاروب  دراي
  )46:1393(اسدي طوسي،

ــود شــاه زاولســتان  ــد رســته ب ــتان    ز ب ــر دلســ ــدبير آن دختــ  ز تــ
 نه روزي ز فرمـانش كـردي گـذر      نه هرگز بـه كـس دادي او را پـدر   

ــا مــاهروي چنــان بــود  كه جفت آن گزيند كه بپسـندداوي    پيمــانش ب
ــتي     زخواهنــده كــس پــيش نگذاشــتي ــوار برگاش ــدي خ ــرآن كام  ه
ــتان      پـــدر دان مـــرا شـــاه زاولســـتان ــر دلس ــن دگ ــز م ــدارد بج  ن

ــان  ــرا هســت فرم ــر م  كه جفت آن گزينم كـم آيـد هـوا      رواوز او م
  )47- 49: 1393(اسدي طوسي،



  1397، تابستان دوم، شمارة نهمسال  ،پژوهي فرهنگي جامعه   90

 

ي احساس امنيت و اعتماد ميان اعضاي خانواده(دختروپدر)كه تأمين كنندهدر ابيات زير 
  آرامش در خانواده به شمار مي آيند،به روشني نمايان است.

 رهــيتــو دانــي كــه نايــد ز مــن بــي   چنين گفت: كاي بخت،پيشت رهـي 
ــگ آورم    ــاز جن ــر س ــزم اگ ــر  ب ــگ آورم     اگ ــر دوده نن ــه ب ــم ك ــه آن  / ن

 كه از هر شـه انـدر جهـان بهترسـت       نيـك اخترسـت  كنون جفتم آن شـاه  
ــاد كــردآن ــودهمــه كــارجم ي  چــو بشــنيد ازو شــاه شــادي نمــود    چــه ب
 ز شــــادي دري تــــازه بگشــــاديم   اي داديــمبــدو گفــت خــوش مــژده

 ز تست اينكه جم را به من داد بخت   ز تــو بــود فــرخ مــرا تــاج و تخــت
  )61- 62(همان،

  كورنگ(شاه زابل) به دامادش جمشيد بازنمايي شده است.در اين ابيات نيز اعتماد 
ــاز     بيامــــد بــــر جم،شــــه ســــرفراز ــردش نم ــرد و ب ــرين ك  ز دورآف
ــاد  ــاد    لبــت گفــت جاويــد و پرخنــده ب  در ايــن خانــه بودنــت فرخنــده ب

 / بدانديش چون ماه بگرفتـه كاسـت     كاست بادي و راستچو خورشيد بي
ــود گــوهرت    از اين پس دهد بوسـه مـاه افسـرت     / هــم از گــوهر مــن ب
ــده   ــا زن ــويش ت ــر خ ــا دخت ــه ب  امپرســـتار تســـت او و مـــن بنـــده   امك

ــيش      گر اكنون نه آنـي كـه بـودي ز پـيش     ــز ب ــاني و زان ني ــن هم ــر م  ب
  )61- 62(همان:

هاي نخسـتين در برقـراري روابـط متقابـل     نظر به اهميتي كه جامعه شناسان براي گروه
هـاي مهـم بـراي پـي بـردن بـه ايـن        وسيع تـر قائلنـد،يكي از شـاخص   ي انساني با جامعه

ميزان،شناخت فرد مورد اعتماد است.بادرنظر گرفتن اين مطلب در ايـن ابيات،اعتمـاد ميـان    
دهنـده ميـزان   ات شـاهد نشـان  اسـت.ابي پدر و دختر، شاخص مرجع در نظـر گرفتـه شـده   

ه كه شاه زابل،دختر خود را درانتخاب گوني اجتماعي و اعتماد است،آناي از سرمايه گسترده
توسـط دختـرش را بسـيار مهـم تلقـي      گـذارد و برگزيـدن همسـر    همسر،مختار و آزاد مي

ــي ــد.ازاين م ــري     كن ــه همس ــود ب ــاب خ ــا رأي وانتخ ــيد را ب ــاه زابل،جمش ــر ش رو دخت
  درون گروهي با شاخص خانواده است.گزيند.همگي اين ابيات نمودي از سطح اعتماد  برمي
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  به دوستان اعتماد 2.3
،در ايـن نـوع از اعتمـاد بـين     »هزار دوست كم است و يك دشمن بسـيار «از قديم گفته اند
لـو،  تعاملات،ميان دوستان،عشـاق و يـا دو هـم كلاسـي وجـود دارد(اجُـاق       شخصي حوزه

هـاي  كلاسـي هـاي غيـر رسـمي فـرد بـا هـم      )به طور خلاصـه دوسـتي  101:1384زاهدي،
ي تأمين ارتباطات،تراوش اطلاعات،حمايـت  توانند به واسطهان ميقديمي،همكاران يا دوست

ــمي،حمايت       ــري و جس ــلامت فك ــي، س ــي روان ــاطر،آرامش روح ــت خ اجتماعي،امني
  ) : 73  1385پور،ي اجتماعي آن فرد باشد.(شارعي سرمايهعاطفي،تقويت كننده

ي دوستي اعتماد و شبكهي ها مؤلفهاعتماد به دوست، شرايط و آدابي دارد كه باوجود آن
وجود دارد كه نشان دهنده سطح  هاي بسياريالمثل گيرد.در فرهنگ ايراني ضربشكل مي

گونه اعتمـاد در جامعـه ايرانـي اسـت. بـا توجـه بـه تكثـّر فرهنگـي در          گسترده اي از اين
ر از ايران،اعتماد ميل به خاص گرايي داشته و غالباً در سـطح درون گروهي،اعتمـاد را بـالات   

  )16:  1388دانند(ازكيا، اعتماد برون گروهي مي
ي سنتي و كمي جمعيت به غناي كيفـي روابـط   جايي كه كوچك بودن ابعاد جامعهازآن

ــي  ــك م ــه   كم ــامي جنب ــا تم ــاد را ب ــورد اعتم ــخاص،فرد م ــيتي كرد،اش ــاي شخص اش ه
سـتگي،اعتماد  بترين عناصر فرهنگ ايران را احساس همشناختند.ازاين روآستين رني،مهم مي

  )52:  1387(عباسيان ،» و تعهد شهروندان برشمرده است.
توان موضوع كانوني و تأثير گذار بر ساير مسائل جامعه شـناختي  از اين رو اعتماد را مي

  ) 81:1381كشور قلمداد كرد.(ساروخاني،
نامه، هنگامي كه جمشيد از تاج و تخت جـدا شـد و جهـان زيـر فرمـان       در گرشاسب

جـا بـا دختـر شـاه     رآمد،پس از پيمودن راهي طولاني به زابلستان رسـيد و در آن ضحاك د
  زابلستان آشنا شد. 

  كشيده شده است:دراين ابيات اعتماد ميان دختر شاه زابل و جمشيد مطرح و به تصوير 
 نيايش كنان گفت كـاي شـاه راسـت      چو پردخته شد جاي، برپاي خاسـت 
ــاد   ــونين گش ــم راز چ ــر دل ــرد ب  كــه هســتي تــو جمشــيد فــرخ نــژاد   خ
ــته ام   ــا خس ــو ديريســت ت ــر ت  بــه بنــد هــواي تــو دل بســته ام       ز مه
 بـــرين پرنيـــان غمگســـار منســـت   نگـــار تـــو اينـــك بهـــار منســـت 
 بـــرآيين بـــه جفـــت گيـــري مـــرا   تـــرا ام كنـــون گـــر پـــذيري مـــرا
 كــنم خــاك تــن تــا بــه پــي بســپري   دهم جان گـر از دل بـه مـن بنگـري    

  )55: 1393طوسي،(اسدي 
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 نيايش كنان گفت كـاي شـاه راسـت      چو پردخته شد جاي، برپاي خاسـت 
ــاد   ــونين گش ــم راز چ ــر دل ــرد ب  كــه هســتي تــو جمشــيد فــرخ نــژاد   خ
ــته ام   ــا خس ــو ديريســت ت ــر ت  بــه بنــد هــواي تــو دل بســته ام       ز مه
 بـــرين پرنيـــان غمگســـار منســـت   نگـــار تـــو اينـــك بهـــار منســـت 

 بـــرآيين بـــه جفـــت گيـــري مـــرا   پـــذيري مـــراتـــرا ام كنـــون گـــر 
 كــنم خــاك تــن تــا بــه پــي بســپري   دهم جان گـر از دل بـه مـن بنگـري    

  )55: 1393(اسدي طوسي،

  جمشيد،به ابراز علاقه دختر شاه زابل چنين پاسخ مي دهد:
ــوي   ــز پ ــش تي ــده،كين آت ــه دارن  دواند همـي گـرد ايـن تيـره گـوي        ب
ــت    ــيچ نازارم ــده ام ه ــا زن ــه ت ــت     ك ــاز آرم ــواره ن ــج و هم ــرم رن  ب
 كه با جـان بـود گـر برآيـد ز لـب        چنان دارم اين راز تـو روز و شـب  

  دختر شاه زابل:
 همه دشمنندت منم دوست بس   بــه گيتــي نــدانم پنــاه تــو كــس

  )57(همان:

  و در ابيات ديگر مانند:
 كه تا در غم آرند مهرت بـه جـاي     چو دستت رسد دوسـتان را بپـاي  

 كه بر دشمنت چيرگي هم بدوست   مدارايمني جز به دوسـت  زدشمن
  )28- 29(همان:

هـاي رايـج در   ي باورهاي پذيرفته شده ياالگوهاي رفتاري و رويهچكيده«اگر فرهنگ را
ي ي ايراني جامعـه )جامعه50:1383كروبر و كلوهن به نقل ازاسميت،»(جامعه و قبيله بدانيم
باارجاع به امثـال و حكم،ادبيـات حماسـي،ادبيات غنـايي     رو است.ازايندوست گرايي بوده

هـاي دينـي وادبـي،    لبته آمـوزه اسـت.ا شـده هاي دوستي،بسيار با ارزش تلقي مـي و...،شبكه
تـأثير  هنجارهـاي اجتمـاعي بـي   هـاي اجتمـاعي از جملـه خانواده،فرهنـگ وارزش و      نظام
ت علي(ع)نيز در مورد نشـانة  ها اشاره كرد:حضرتوان به چند نمونه از آناست،كه مي  نبوده

فرمايد:اول و سرآغاز عقل،دوستي كردن است؛زيرا مصالح دنيـوي و اخـروي   خردمندي مي
تـرين مـردم كسـي اسـت كـه از      انسان در گروه دوستي كردن بـا ديگـران اسـت و نـاتوان    

 1385را ندانـد و او را از دسـت بدهد(شـريفي،     دوسـتي عاجز باشد و قدر  گرفتن دوست
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رابطه با اين پيوند قوي كهن ايراني در قابوسنامه آمده:دوست نيـك،گنجي بـزرگ   در  ).45:
برادر باشد است.بدان اي پسر كه مردمان تا زنده باشند ناگزير باشند از دوستان،كه مرداگر بي

دوست.ازآن چه حكيمي را پرسيدند كه دوست بهتر يـا بـرادر؟ گفـت بـرادر هـم      به كه بي
هاي مردم پوشيده شود و كار دوستان كه با دوستان بسيار عيب دوست به.پس انديشه كن به

گويـد:  )مولـوي نيـز در فيـه مـا فيـه مـي      157: 1372هنرها گستريده گردد(عنصر العمالي ، 
را به هيچ دارويي خوش نشود.نه به خفتن نه به گشتن ها باشد كه آندوستان را در دل رنج«

  )643: 1382(زماني،» اءالخيل شفاءالعيل.و نه به خوردن الاّ به ديدار دوست كه لق
  
  تعميم يافته 3.3

در حد فاصل ميان اعتماد بين شخصي و اعتماد نهادي، طبقات اجتماعي قرار دارند كـه بـه   
هــاي عــام مشــترك هســتند،    يعنــوان جمعــي اشــخاص كــه در برخــي از ويژگـ ـ    

ي اعتماد به عموم مـردم و اعتمـاد بـه    شوند.اعتماد تعميم يافته،خود به دو دسته مي  فهميده 
  شود:هاي اجتماعي تقسيم ميو نقشطبقات 

  اعتماد به عموم مردم 1.3.3
يابد واغلب بر مبنـاي انتظـارات   ها و افراد ناآشنا تعميم مياعتمادي است كه نسبت به غريبه

  )119: 138فر، شود (خوشرفتار يا يك احساس از هنجارهاي مشترك ايجاد مي
  خواند.ن ابيات اثرط،گرشاسب را به لزوم تعهد،اعتماد و تسليم در برابر ضحاك ميدر اي

ــاش   ــتنده ب ــه پرس ــر ش ــي ب ــو رفت ــاش     چ ــده ب ــانش را بن ــته، فرم ــر بس  كم
 به رادي شود با تـو دلسـوز و دوسـت      چنان كن كه هر كس كه نزديك اوست
 اوسـت مخواه از بـن او راكـه بـدخواه       بـــه دل دوســـتان ورا دار دوســـت  
ــزاي     همــه خــوي و كــردار او را ســتاي    ــوهش ف ــمنش را نك ــان دش  هم

  )83: 1393(اسدي طوسي،

شود و بـه وي  رود و تسليم امر او ميگرشاسب در پي توصية اثرط به دربار ضحاك مي
كند.در ابيات بالا دايره اعتماد وسيع تر شده و از چارچوب خـانواده پـا را فراتـر    اعتماد مي

  نهاده است.
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  ها اعتماد به طبقات و نقش 1.1.3.3
هــاي هــاي اعتمــاد تعمــيم يافتــه،اعتماد بــه طبقــات ونقــش يكــي ديگــر از شــاخص

شود و اعتمـاد از بافـت درون   تر مياست.در اعتماد طبقاتي، شعاع اعتماد گسترده   اجتماعي
شـود.اعتماد  گيرد و به مسائل فرهنگي و سياسي و مذهبي تعميم داده مـي گروهي فاصله مي

هاي اجتماعي از نظر احترام يا هاي ميان گروهاجتماعي مبني بر نقش و پايگاه افراد به تفاوت
  )ا226: 1378گردد.(گيدنز ،شوند،اطلاق ميها قائل مياعتبار اجتماعي كه ديگران براي آن

   شود:گون تقسيم مياعتماد طبقاتي در گرشاسب نامه به اعتماد به خدا و اعتماد هم
  اعتماد مذهبيـالف

يكي از ابعاداعتماداز ديدگاه زتومكا،اعتماد به خداست.با توجه به اينكه اعتماد اجتماعي 
انديشة جديدي نيست،بلكه جرياني است كه پيشينه زيادي دارد.قديمي ترين برداشـت،اين  

آن مفهوم را با ايمان و اطمينان به يك قدرت مافوق طبيعي،كـه انسـان خـود را وابسـته بـه      
سازد.دين و اعتماد ديني به عنوان نظامي مـاورايي و بـرون زاد   احساس مي كند، مربوط مي

ي اجتماعي و همچنين تواند به عنوان يكي از اساسي ترين عوامل در شكل گيري سرمايهمي
اي دارنـد،در نظـر   اعتماد در كشورهايي مانند ايران كه چشم انداز ديني و مذهبي و توسـعه 

اين و شواهد تاريخي  نشان مي دهد كـه يكـي از عناصـر اصـلي فرهنـگ و      گرفته شود.قر
ي هويـت ملـي   جوهره« هويت ايرانيان قبل از اسلام نيز اعتقاد به يك پروردگار ناپيدا بوده.

  ) 265: 1388(حاجياني، » نوع دوستي  و ...بوده استايران خدامحوري،خانواده محوري،
،از اعتقادات پيش از زرتشـت تـا اسـلام و فرهنـگ     ايرانيان هميشه خدا محور بوده اند«

  )95: 1387عباسيان، »(است شيعي اين عنصر به حيات خود مجدانه ادامه داده
ي سـنتي نقـش لازم را   خدا در كـاركرد عـادي جامعـه   «چنانكه گورويچ تاكيد مي كند:

هـاي  صتوان يكـي از شـاخ  ) از اين رو مي219: 1356گورويچ و مندراس ، »(كند.مي  ايفا 
)و بـه تعبيـر ديگـر    46: 1388جوامع سنتي را خدا محوري و معنوي گرايي نام برد. (ازكيا، 

  )50:  1384نيك خلق،».(جوامع سنتي،ارزش گرا،سنت گرا و هنجار گرا هستند«
  چنانكه اسدي نيز در مقدمه گرشاسب نامه مي گويد:

 پـاي كه از كاف و نون كرد گيتي به    ســـپاس از خـــدا ايـــزد رهنمـــاي
ــود     يكــي كــش نــه آز و نــه انبــاز بــود ــاز ب ــه آغ ــه انجــام باشــد ن  / ن
 نپرســــدازاو،او بپرســــد زمــــا     به كارش درون نيست چون وچـرا 

  )29: 1393(اسدي طوسي،
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 كه ويران زمين،جـاي ديـوان بـود      دل از دين نشـايد كـه ويـران بـود    
ــان  ــكار و نهـ ــه دار دين،آشـ  كــه دينســت بنيــاد هــر دو جهــان   نگـ
ــاد   ــن  از نه ــت دي ــاه روان اس ــرازوي داد     پن ــت و تـ ــد بهشـ  كليـ
 كه دل ره به نورش به يـزدان بـرد     چراغيست در پـيش چشـم خـرد   

 كه هرگز نه فرسوده گردد نه زشت   اي از بهشـت روان راست نو حلـه 
ــود  ــا ب ــن گــرد هــر كــه دان  به دهـر آن  گرايـد كـه كانـا بـود        ره دي

  )31(همان: 

  گون (اعتماد مبني برسنخيت) اعتماد هم ـب
تواند بر ميزان گوني در اعضاي گروه يا شبكه است كه ميدر اعتماد مبني بر سنخيت،هم

و سطح اعتماد تأثير بگـذارد.در ايـن نـوع از اعتمـاد هيـأت ظـاهري مبنـايي بـراي اعتمـاد          
انيم رفتار توگويد:علت احتمالي اين امر اين است كه ما بهتر ميشود.هاردين ميمي   شمرده

)به نظـر ارل تكـوويچ مـردم     93: 1384افرادي همانند خودمان را پيش بيني كنيم( زتومكا، 
تمايل دارند به كساني كه شبيه خودشان هستند،اعتماد كنند و به كساني كه همانندخودشـان  
نيستند،اعتماد نكنند. بنابراين؛ نمود يا طرز رفتار و هيأت ظاهري افراد را بـه صـورت قابـل    

  گردد.سازد و يا بالعكس موجب شك و بدگماني ميگر مياعتماد جلوه
همگي با اين بيت معروف كه گرايش افراد را به همانندان خـود نشـان مـي دهـد و بـه      

  صورت مثل در آمده است،آشنا هستيم:
ــاز    « ــا ب ــاز ب ــوتر  ب ــا كب ــوتر ب  »كند همجنس با همجنس پرواز   كب

  )4103: 1381( بهمنيار،

هاي جوامع سـنتي و صـنعتي را در ايـن    رو برخي از پژوهشگران يكي از تفاوتاز اين 
 ،بـه هم،متجـانس وهمگـن هسـتند(گورويچ    مي دانند كه:افراد در جوامع سـنتي شـبيه      امر

حاصـل الگوهـاي فرهنگي،كـه او را    ) و به قول اريك فروم:آدمي جـز  155: 1356مندراس
زيـادي  ع اعتماد رواج داشته است و مثل هاي سازند،نيست.در جوامع سنتي ما نيز اين نو مي

  در اين باره داريم. مانند:
  ). 2432در و تخته به هم جفت شد( ـ
  ).2925زبان گنگان، گنگان دانند( ـ

ها، خودي بودن به هم شكل بودن، آشناييگون به دليل ميزان سازگاري،همهاي همشبكه
اي ب مي كند.اين شـباهت انگيـزه  كنند و همين سنخيت افراد را نسبت به هم جذاعتماد مي
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طور شود.بههاي تعامل و دوستي ميبراي درخواست اعتماد و متقابلاً پذيرش اعتماد و شبكه
گرايـي قـومي و محلـي بسـياري     مثال دو نفرآذري زبان و يا كرد كه اعتماد و وحدت و هم

گـويش خـود    دهند به زبـان و كنند، ترجيح ميميانشان است، وقتي همديگر را ملاقات مي
  سخن بگويند كه گوياي اعتماد مبني بر سنخيت است.

جـا كـه جمشـيد بـه     گون است.آننامه نيز اعتماد هم يكي از وجوه اعتماد در گرشاسب
آورد و راز سر به مهر خويش و دست كشيدن از تـاج و تخـت و داسـتان    زابلستان پناه مي

اين اعتماد متقابل است كـه   سرانجام كند وآوارگي خود را براي دختر شاه زابل تعريف مي
  شود.به ازدواج آن دو منجر مي

ــار اوي    ــود ك ــته ب ــيش دانس ــم از پ ــار اوي      ج ــدار و گفت ــدش دي ــوش آم  خ
 گــر از رازم آگــه شــود بــيم نيســت       بــه دل گفــت كــاين مــاه،دژخيم نيســت
 به هر كس گمان آن بـرد كانـدر اوسـت      كرا در جهان خـوي زشـت ار نكوسـت   

ــه  ــود   بـ ــامي بـ ــد نـ ــردم خردمنـ  كـــه مـــردم بـــه مـــردم گرامـــي بـــود   مـ
  )49: 1393(اسدي طوسي،

  دختر شاه زابل هم در پاسخ جمشيد خود را از گوهر و تبار شاهان معرفي مي كند 
 / ني ام من جز از تخمه ي شـهريار    بــت زابلــي گفــت از ايــن هرچهــار

  )49(همان: 
 مـه را و هـم رهنمـون   كه بد دايـه     همــان گــه زن جــادوي پرفســون 
 چنين ميهمانت چون فتادت بگوي   به زابل زبان گفت كاي مهرجـوي 
 / كش از ديرگه بازداري تو دوست   درست از گمان من اين شاه،اوست

  )53(همان: 

  كند:گونه وصف ميو در ابياتي ديگر دختر،جمشيد را اين
ــان    ــين ايرانيـ ــه آيـ ــواني بـ  گشاده كـش و تنـگ بسـته ميـان       جـ
 كه از هر شه اندر جهان بهترسـت    كنون جفتم آن شاه نيك اخترست

  )60(همان: 

  اعتماد نهادي 4.3
ي اعتماد مربوط به اعتماد نهادي است  كه بـا شـاخص علـم و دانـش و     ترين مقولهانتزاعي

  خرد نمود دارد.
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  اعتماد مبني بر علم 5.3
ي اجتمـاعي  به وجود آوردن سرمايهترين قابليت مستقيم در ي مهم ديگري كه بزرگعرصه

ي اجتماعي را به شـكل قواعـد و   تواند سرمايهي علم و دانش است.علم ميرا دارد، عرصه
هـا و  ترين اعتماد معطوف به نهادي زتومكا انتزاعيهنجارهاي اجتماعي منتقل كند. به عقيده

. به زعم وي اعتمـاد بـه   ها است؛ مانند اعتماد به آموزش وپرورش،بانك، كليسا و... سازمان
علم بـه عنـوان بهتـرين روش بـراي نيـل بـه حقيقـت مثـال خـوبي در ايـن مـورد اسـت             

فرهنگـي   –ي سنتي ايران به خاطر سـاختار علمـي   طور يقين جامعه). به49:1384(زتومكا،
است. فرهنگ ايرانـي بـه زعـم بسـياري از     درصدد اجتماع دانايي، خردمندي و توانايي بوده

دن  فرهنگ  شناسان، خردگرا و خردورز بوده است. فردوسي،ايرانيان را از آغاز تشكل و تمـ
شناسد.در بينش فردوسي كه برگرفته از هويت ايراني و انساني و قوميت،مردمي خردمند مي

شوند(خسروي ، است، خردورزي و خداپرستي دو بال حركت به سوي تعالي محسوب مي
1387 :102 .(  

ي مردم بازتاب فرهنگ جامعه اسـت  ي انديشه و سخن تودهعمدهجايي كه بخش از آن
  توان ديد.نامه  بروشني مي اسب،بازتاب اين بينش كهن را در گرش

 ز بازي بكش سر چوپيري رسـيد    هنرهـــا بـــه برنـــايي آور پديـــد
ــر بيشــتر      بر آن كوش كت سـال تـا بيشـتر    ــاه از هن ــري پايگ  /  ب

 كه دانش ز انديشـه گـردد فـزون      گــون ي گونــهمياســاي از انديشــه
  )41- 45: 1393(اسدي طوسي،

 كه تا بر بدت كس نباشـد شـاد     چنان زي خردمند و دانـا و راد 
  )37(همان:

ي بسياري از خردمندان،فلاسفه،ادبا و نويسندگان،مبتني بر علم دوستي و گرايش توصيه
علم،تفكـرات علـم گرايـي     بطـه بـا  در را«گويـد: به اين نهاد بوده است .اسلامي ندوشن مي

سينا،رازي و ابوريحان بيروني در اين ميان مهم است كه اينان را در پي احياي فرهنـگ و   ابن
  )259:  1388حاجياني، »(علم دوستي هويت ايراني تلقي نمود

ــوذ در جامعــه كس ــ  ــا نف ــراد ب ــه نظرگــورويچ اف ــدن و نوشــتن  ب ــد كــه خوان اني بودن
)به باور بـاربر اعتمـاد مبتنـي بـر روش(علـم)      218:  1356بودند(گورويچ و مندراس ،   بلد

  )50: 1384توسط هر كس كه دنبال شود،بهترين نتيجه را خواهد داد(زتومكا، 
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در گذشته،خردمندي،دانايي،عقل و هوش،دانش،علم،عالم و آگاهي همگي تبلـور معنـي   
  نداشت ها وجودي معنايي زيادي ميان آندانايي و آموختن بودند،در واقع فاصله

ناصر خسرو،شاعر بلند آوازه ايران،بزرگي علوّ مقام(خود سروري) را در دانش پژوهشي 
  داند.رفت اندوزي و علم و عمل ميو مع

 به زير آوري چرخ نيلـوفري را    درخت تو گر بار دانش بگيـرد 
  ).63:1384(ناصرخسرو،

شمارد : هيچ كاري بزرگوارتر امام محمد غزالي نيز يكي از فوايد علم را اين گونه بر مي 
جا معلوم شـد  از علم نيست، چون دانستي كه عامي به هيچ وقت از خطر خالي نباشد.ازاين

كه به هيچ كاري كه آدمي بدان مشغول خواهد شد فاضل تر و بزرگواتر از علم نخواهد بود 
خلق را در و هر پيشه كه به آن مشغول خواهد شد براي طلب دنيا خواهد بود و علم بيشتر 

  )11: 1369هاست. (غزالي ، دنيا نيز بهتر از پيشه
  

  گيري و نتيجه بندي . جمع4
نگريستن به فرهنگ اجتماعي در پرتو ادبيات حماسي،گام نهادن بـه قلمـرو ذهنـي جامعـه     

هــا و تخــارات ملي،پــايمردياي بــا رخ دادهــاي اجتمــاعي از قبيــل؛ افســنتي اســت.جامعه
گيري هاي احساسي و ادراكي و گيري از ظرايف ادبي،جهت ا بهرههاي عاشقانه كه ب داستان

  كند.اجتماعي به خوبي نمايان مي رويدادهاي روزمره ارزشي مردم را درباره
هـاي ادبيـات حماسـي و ميـراث     نامه به عنوان يكي از قديمي تـرين نمونـه  گرشاسب 

ي ادبـي و زيبـايي   هـا مكتوب گذشتگان،به اجتماعيات اختصـاص دارد،عـلاوه بـر ويژگـي    
شناسي است. هاي مردم شناسي،جامعه شناسي و روانشناختي،منبع درخوري براي پژوهش

  چنانكه تقريبا يك سوم ابيات آن به حكمت،موعظه و آيين زندگاني اختصاص دارد. 
دهد كه انواع اعتماد درون گروهي با هاي پژوهش نشان مياز منظر جامعه شناختي ،يافته

 هـاي:  بـا شـاخص  ماد به خانواده واعتماد به دوستان، و اعتماد تعميم يافته شاخص هاي:اعت
گون،و اعتماد نهادي با شاخص اعتماد به علم و خـرد،در  اعتماد به خدا و اعتماد به افراد هم

ي نامه نمودي چشمگير و جايگاه برجسه اي دارد.از اين رو،اعتماد به عنوان مؤلفه گرشاسب
مسـايل اجتمـاعي از   - 1نامه از دو جهت قابل توجه است: گرشاسبي اجتماعي در سرمايه

جمله اعتماد و برقرار كردن روابـط اجتمـاعي و اخلاقيـات بسـيار مهـم بـوده چنانكـه در        
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 ،انند اعتبار و ارزش نهادن به علمنامه نمود يافته است.مهاي گرشاسبها و شخصيتي داستان
به پدر،اعتماد افرادي كه بيشتر با هـم سـنخيت    چنين اعتماد دختراعتماد پدر به دختر و هم

دارند،اعتماد به خداوند و دين مداربودن و... ،از نظر اسدي طوسي جزء الگوهاي باارزش و 
  رفته است. هايش به شمار ميهاي افراد در داستانالزامات رفتاري نقش

  
  نامه كتاب

اعتمــاد متقابــل در بــين دو جــنس اعتماد،اجتماع،جنسيت،بررســي تطبيقــي )«1383آزادارمكــي، تقــي(
  18جامعه شناسي ايران،شماره »مخالف

  .نامه، چاپ سوم، تهران:دنياي كتاب) گرشاسب1393اسدي طوسي، ابونصر علي بن احمد،(
ي حسـن پويـان، تهران:دفتـر    ي فرهنگـي، ترجمـه  آمـدي بـر نظريـه   ) در1383اسميت، فيليـپ دانيـل(  

  هاتگوي تمدنهاي فرهنگي مركز بين المللي گف پژوهش
اعتماداجتماعي وعوامل مـؤثر بـر آن در بـين سـاكنان شـهر       )1384( اجُاقلو، سجادو زاهدي،محمدجواد

  125- 92 ،ص24 يي جامعه شناسي و علوم اجتماعي، شمارهمجله زنجان،
  ي فرهنگي وانتشارات پازينه.هاي ايرانيان، تهران: مؤسسه) نظري بر زخم1387ارجايي، سعيد(

  55)مديريت دولتي و اعتماد عمومي ،دانش مديريت،شماره 1380الواني،سيد مهدي وحسن دانايي فرد( 
 ي اول،ي روسـتايي ،شـماره  هاي توسـعه )اعتماداجتماعي در مشارك مردم درسطح1388زكيا، مصطفي(
  .سال سوم

  فرهنگ بزرگ سخن، جلد هفتم، تهران: سخن )1381انوري،(
 :بهمنيــاري، بــه كوشــش فريــدون بهمنيــار، چــاپ ســوم، تهــران ينامــهان)داســت1381بهمنيار،احمــد(

  .تهران   دانشگاه
بخـش ،كيـان   تاج–ي اجتماعي و رفاه اجتماعي در مجموعه مقالات نخستين )سرمايه1384( بهزاد،داوود
 :حسـن پويـان و افشـين خاكبـاز ، تهـران     ي  ي اجتمـاعي ،اعتمـاد و دموكراسـي، ترجمـه    سرمايه
  .شيرازه  نشر

 .ي تحقيقات استراتژيكپژوهشكده :)كنكاشي در هويت ايراني،چاپ دوم،تهران1389حاجياني،ابراهيم(
سياسي،رســاله دكتــري، دانشــكده  ي اجتمــاعي برمشــاركت)تأثيرســرمايه1385رضــا(فــر،غلامخــوش
دكتـر   :دكترمحمدحسـين پناهي،اسـتاد مشـاور   :طبابـايي ،اسـتادراهنما  اجتماعي دانشگاه علامـه  علوم

 .حمدابراهيم موحدي و دكترمحمد سعيد ذكاييم
 .انتشارات ستوده:ي فاطمه گلابي،تبريزي جامعه شناختي،ترجمه)اعتماديك نظريه1384زتومكا،پيوتر(
  .نشرني :)شرح موضوعي مثنوي معنوي مولاناجلال الدين محمد بلخي،تهران1382زماني،كريم(



  1397، تابستان دوم، شمارة نهمسال  ،پژوهي فرهنگي جامعه   100

 

ــه اعتماد    ــوط بـ ــات مربـ ــي تئوريهاونظريـ ــن آبادي،مرتضـ ــنامه  زيـ ــاعي در جامعه،پژوهشـ اجتمـ
ــتان 16اعتماداجتماعي،شـــماره ــتراژيك مجمـــع  1387،تابسـ ،تهران،پژوهشـــكده تحقيقـــات اسـ

  ت نظام. حمصل   تشخيص
  .اطلاعات :جامعه شناسي ارتباطات،چاپ يازدهم،تهران )1381ساروخاني،باقر(

علمي پژوهشـي رفـاه   نامههاي كشور، فصلدراستاناجتماعيي بندي سرمايه)رتبه1386پور،محمود(شارع
  .26يسال هفتم،شماره اجتماعي،

  ) فروغ حديث، جلد دوم،قم: نشر معروف.1385شريفي، محمود (
   .)فرهنگ سياسي درامثال وحكم، تهران اختران1387عباسيان،علي اكبر(
انتظامي،شماره )تاثير اعتماد اجتماعي به عنوان نشانگان سرمايه اجتماعي دانش 1384عبدالرحماني،رضا(

26  
 )قابوسـنامه،به كوشـش غلامحسـين يوسـفي،چاپ پـنجم،     1372عنصرالمعالي،كيكاووس بـن اسـكندر(  

 .سپهر :تهران
ــي طوســي،محمدبن ــده1361محمــد(غزال ــدرنجبر،چاپ  )گزي ــه كوشــش احم ــاي ســعادت ب ي كيمي

  .سپهر :چهارم،تهران
ي ي تحقيقـات و توسـعه  ؤسسـه ي اجتمـاعي، تهـران، م  ) تبيين نظـري سـرمايه  1387رضا(غفاري،غلام
 انساني.  علوم

  كوير :رضاغفاري وحسين رمضاني،چاپ دوم،تهراني اجتماعي،ترجمه غلام)سرمايه1384فيلد،جان (
 .اميركبير:شناسي،چاپ چهارم،تهران)مباني جامعه1356( گورويچ،ژرژومن
ــدنز،آنتوني ــه  1387( گيـ ــرجديد، ترجمـ ــي درعصـ ــت شخصـ ــخص،جامعه وهويـ ي )تجددوتشـ

  .نشرني :موفقيان،تهرانناصر
  )مشاركت اجتماعي درايران، تهران:انتشارات آرون.1382محسني،منوچهر و جاراللهي،عذرا(

معيدفر،سعيد و جهانگيري،پرويز،اعتماد اجتماعي تعميم يافته و عوامل موثربر آن ،مطالعه مـوردي شـهر   
  )1،شماره 1388اروميه، دانشنامه علوم اجتماعي  دانشگاه تربيت مدرس،دوره اول ،

 اميركبير:فرهنگ فارسي،تهران )1382( معين،محمد
  نگاه :زاده،چاپ چهارم،تهراني سيدحسن تقي)ديوان ناصرخسرو،با مقدمه1384( ناصرخسرو، قبادياني

 .)جامعه شناسي روستايي،چاپ دوم،تهران چاپخش1384 خلق،علي اكبرنيك
 :فرهنگ عامه آداب و رسوم زندگي اجتماعي،جلد دوم ، تهـران   )1388ياوري،حسين ومسيحا ،مريم (

 دانش -آذر


